
  
  
  
  

  مولوي در مثنوي ةديني در انديش ةآن با تجرب ايمان و پيوند مفهوم شناسي
  

اسماعيلي درضا حاجيمحم - مهدي مطيع - پيمان كمالوند  
  

  چكيده
 ،اي عوامـل  بر نياز به تقويـت پـاره   به آن، افزون ايمان از مراتب معرفتي بشر است که براي کمال بخشي

عرفـا در پرتـو جهـان بينـي اسـلامي و ژرفـاي        .انع نيـز ضـروري اسـت   شناخت و جلوگيري از برخي مو
ايمـان، تصـديقي اسـت کـه در      ازمنظـر عرفـا   .نگاه خاصي به اين پديـده دارنـد   ،لات دروني خويشمأت

همـين موجـب شـده کـه در بـاور ايشـان        کنـد و  ساحت معرفتي، عاطفي و تجربي انسان نمـود پيـدا مـي   
ترين عارفان  يکي از شاخص مولوي .عي در دين و ايمان ورزي باشدعواطف و تجربه داراي جايگاه رفي

از جمله مثنوي که  اثري تعليمي  ؛که در آثار وياست  عرفاني ر اسلامي وتفکّ ةتجربت انديش در حوز
از ماهيت ايمان  ،است عرفاني و عواطف انساني مشحون از معارف  اسلامي و آيات و روايات و افکار و
به بررسي مفهوم  ،هاي مختلف مولانا به اقتضاي کلام از زاويه .است ديني سخن رفته ةبتجر ارتباط آن و

از جمله اينکه ايمان امـري تشـکيکي و داراي مراتـب     ؛هاي خاص خود را دارد استنباط و ايمان پرداخته
داراي اسـت کـه    بلکـه ايـن ايمـان تحقيقـي و بـاطني      ؛متفاوت است و ايمان تنها ظاهري و لفظي نيسـت 

 عـاطفي وعملـي  ،معرفتي ةاين مقاله برآن است تا با مفهـوم شناسـي ايمـان در سـه حـوز      .ارزش مي باشد
  .ديني را از نگاه مولوي بررسي نمايد ةايمان با تجرب ارتباط

                                                
 ن دانشيار علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهاM.Hajis1@yahoo.com  
 استاديار علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان  
 نويسندة مسؤول( دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه كاشان ( peyman.kamalvand@gmail.com  
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  هاي كليدي واژه

  ايمان، تجربه ديني، مولوي، مثنوي
  

  مقدمه
تبيين  ،کلامي و عرفاني شده است،لسفيازجمله مفاهيم بنيادي الهيات که زمينه ساز بسياري از مباحث ف

 ،هـاي دينـي همچـون  اسـلام     تدر سنّمان و مترادفات گونا گون آن لفظ اي. مفهوم و ماهيت ايمان است
آيين بودا و آيين هندو بـر معـاني و مفـاهيم متفـاوتي دلالـت دارد،      ،اديان رومي، اديان يوناني ،مسيحيت

ي تلقّ ـ بـه عنـوان مثـال در    .متفـاوتي از ايمـان وجـود دارد   هـاي   يحتي در قلمرو يک سنت ديني نيز تلقّ ـ
درمقابل برخي از شيعيان و نيـز  ، علم يقيني مي دانندمان را مان ايز متکلّا اسلامي از مفهوم ايمان بسياري

يعني تصديق مي دانند در اين ميـان مرجئـه اقـرار زبـاني را      ؛اغلب اشاعره و مرجئه ايمان را عملي ارادي
. ايمان چيزي بيش از علم است و عمل خارجي در آن دخالتي ندارد ،رسد اما به نظر مي د؛دانن کافي مي

از  .يابـد  ق مـي تحقّ ـ ا باورايمان را مي توان تصديق قلبي دانست که با اراده و اختيار انسان و در پي علم ي
احت ل، اعتمـاد و رضـايت در س ـ  توکّ ـ ،آنجا که ايمان تصديقي در حالات احساسي خاصي چون عشق

رويکرد عاطفي  له سبب شده است تا برخي از دانشمندان باأعاطفي و تجربي انسان نمود مي يابد اين مس
ديني بدانند و ديگر ابعاد عقيدتي اخلاقـي فقهـي و حقـوقي     ةدين را تجرب بگوهر و لُمان بنگرند و به اي

ه دنبال ارائه ايـن نظريـه و تقليـل    ب. به شمار آورده  و چندان وقعي بدان ننهند صدف دين ةدين را به منزل
در ايـن   .يافتن ماهيت ايمان به تجربه ديني ماهيت ايمان ديني نيز سرشت و تعريفي تازه به خـود گرفـت  

نسبت به آن تجربه و لذا ايمان ازسنخ ديدن  ،ديني و پاسخ به واکنشي است ةتعريف ايمان همچون تجرب
همچنـين ايمـان در ايـن تقريـراز     . )۳۸ :۱۳۷۷هيک، (ا و ادراک و تجربه کردن است نه تصديق گزاره ه

احساس  به ديگر سخن ايمان را مي توان. بلکه حالت روحي و رهيافتي رواني است ؛سنخ شناخت نيست
اين موضوع در جهان ) ۳۹: ۱۳۷۹گنجي، (د به خدا دانستوسرسپردگي و تعه نان و توکلاعتماد و اطمي

ليکن نگرش به اين موضوع از منظـر عرفـا    ؛ران ديني قرار گرفتمتفکّاسلام نيز مورد استقبال بسياري از 
همه فيوضات و حقيقتي ساري و جاد و سرچشمة از منظر عرفان عشق علت اي. نگرش قابل توجهي است

مولوي نيز پيرو مذهب عشـق اسـت و بـر نقـش مهـم عنصـر        .جاري برکل ممکنات و همه کائنات است
اي کـه عشـق انـدک انـدک      به گونه دارد، اي کيد ويژهأايمان عالي تعاطفي عشق در دينداري تجربي و 
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 .)۴۵۵: ۱۳۸۲،زمـاني ( کنـد  ل مـي باطني عاشق را ارتقا مي بخشد و به حالات نفساني و روحاني مبد ةذائق
ترين راه براي سالک براي رسيدن بـه مقصـد    ترين و سريع همچنين از ديد مولوي سلوک با عشق مطمئن

  .)۵۶۴/ ۱: ۱۳۶۶کوب، زرين(  است
ــگ   ــد ديـ ــررا ماننـ ــد بحـ ــق جوشـ   عشـ
  عشــق بشــکافد فلــک را صــد شــکاف    
ــاک را   ــق پــ ــر عشــ ــودي بحــ   گرنبــ

 

  عشـــق ســـايد کـــوه را ماننـــد ريـــگ  
ــزاف  ــين را از گـ ــد زمـ ــق لرزانـ   عشـ
ــلاک را   ــي افـ ــودي دار مـ ــي وجـ   کـ

 

  )۵۹-۵۷ /۵: ۱۳۷۳مولوی،(
ل که مراتب ترقي و کمـال  را  بنابراين عشق مهمترين رکن طريقت است و اين مقام را تنها انسان کام

  .کند پيموده است درک مي
ديني از ديـدگاه مولـوي را زمـاني در مـي يـابيم کـه بـدانيم         ةارتباط آن با تجرب اهميت بحث ايمان و

اگرچـه در بـاب    ؛مملـو از تجـارب دينـي اسـت     ،وي الهامات غيبي است ةهاي مولوي که به گفت انديشه
مولانا تحقيقاتي ازجمله بررسي مفهوم ايمان وکفـر ازآقـاي    در آثاربررسي مفهوم ايمان و تجارب ديني 

هاي عرفاني مولوي در مثنوي ازآفاي بخشعلي قنبري در اين زمينه صورت  فرزاد جعفري وبررسي تجربه
مقاله حاضر در استمرار اين واکـاوي خواهـان بررسـي مفهـوم      .ولي باب بحث همچنان باز است ؛گرفته

  .ديني در مثنوي است ةمعرفتي عاطفي وعملي و پيوند آن با تجرب ةه گانهاي س ايمان در حوزه
  

  ايمان ةمفهوم شناسي واژ
معرفت ديني است که اساس، معيار و ميزان در دينداري و بي دينـي،   ةهاي کليدي در حوزايمان از واژه

افعـال از مـاده     ايمان مصدر بـاب . گردد ارزش اعمال آدمي قلمداد مي ةمنشاء سعادت و رستگاري و ماي
راغـب  (اطمينـان  ) ۶۹ /۱ :۱۴۱۹جـزري،  (است و در لغت به معنـاي وثـوق و تصـديق     مانامن، يومن، اي

علامه طباطبايي نيز در تعريـف  .است)۲۲۴ /۱ :۱۴۱۴ابن منظور، (و انقياد و خضوع ) ۲۴: ۱۳۷۳اصفهاني، 
س، نسبت به هر چيـزي کـه   ايمان عبارت است از سکون و آرامش، علمي خاص در نف :گويد ايمان مي

اين آرامش التزام عملي نسبت به آن چيزي است که بـه آن ايمـان دارد    ةق گرفته و لازمايمان به آن تعلّ
  ).۲۷۷ /۱۶ :۱۴۱۷طباطبايي، (
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  ديني ةمفهوم شناسي تجرب

و  دين و دين پژوهي است که از قرن هجدهم مطرح، ةاز جمله موضوعات اساسي در فلسف ديني ةتجرب 
فلسفه دين، کلام، علم الاديـان، روان   همچون هاي مختلف آن ايام تا کنون دانشوران متعدد در حوزه از

ل متعدد متناظر با آن از قبيـل ماهيـت و چيسـتي    ئدرباره مسا به فراخور نگاه خود به دين ...شناسي دين و
 ا کذب آن وآن، نقش و کارکردش در زندگي مؤمنان، محدوده اش، گوهر يا صدف بودنش، صدق ي

ديني را به معنـاي   ةتجربدر تعريفي کيث فيدل .اند صورت ثبوتي با سلبي اظهار نظرهاي مختلفي کرده به
 که در ظرف يک دين يا نظام مفهومي ديني بـه لحـاظ نجـات بخشـي     مي داند بودن حالتي آگاهانه دارا

که در آن  ندک اي توصيف مي بهتجربه ديني را حال و تجرسي از رهيافت اتوأرو به تويليام  .اساسي است
ــه طــور مســتقيم از چيــزي ديگــر   ــوان مقــد) چيــزي بيــرون از خــود(شــخص ب آگــاه ) الهــي(س بــه عن

 ، ازاي اي است که درون فرد حضـور لحظـه   تجربه ديني ةبر اين باور است که تجرب نيز گاتينگ.شود مي
دهد کـه از   را مورد بررسي قرار ميديني  ةاو گونه اي خاص از تجرب. کند هويتي ماورايي را احساس مي

تجربه بي واسطه از حضور موجود غير بشـيري  «و با » آگاهي بي واسطه از حضور خداوند«آن به عنوان 
الـی  ۲۶۲ :۱۳۷۹بـه رحمتـي ،اکبـري رضـا،    ( کنـد  ند و نيک که به فکر نشر است، ياد ميتمبسيار قدر

در تعريفـي تجربـه دينـي را احساسـات و      همچنين ويليام جيمزفيلسوف و روان شـناس آمريکـايي  ) ۲۸۵
. البته در انزوا و تنهاييشان ،دانند اعمال تجربه هاي افراد مي داند تا آنجا که خود را با الوهيت مواجهه مي

برخـي ديگـر   ) ۸۱:۶محمـد رضـايي،   (دانـد   دينـي مـي   ةترين نوع تجرب همچنين او تجربه عرفاني را عميق
  :ازتعاريف تجربه ديني عبارتند از

  .خدا از ديدگاه اسلام ةمثل تجرب ،ديني سنت ديني خاصي است ةـ تجرب۱
اي است که فاعل تجربه در توصيف پديدارشناختي آن از حـدود و واژه هـاي دينـي     ديني تجربه ةـ تجرب۲

ق آن موجودات مـاوراي طبيعـي يعنـي خـدا     ـ مشاهده يا مشارکت يا مواجهه يا دريافتي که متعلّ  ۳.استفاده کند
  .)۷۶:۵۶و پترسون،  ۴۲ : ۸۱و قائمي نيا،  ۷۷وين پراودفوت، (امور مرتبط با خداوند هستند يا 

  
  مراتب تجربه ديني

دايره در نظـر وي ـ  ،ديدگاه ديويس اسـت  ،ترين ديدگاهي که در اين زمينه وجود دارد مشهورترين و مهم
  :تبه تقسيم مي شودا مربه چند طبقه ي است وديني بسيار وسيع  ةتجرب



  ۵۷/     در انديشه مولوي در مثنوي و پيوند آن با تجربة دينيشناسي ايمان  مفهوم                                          
  

  ريتجارب تفسي) لفا
دينـي باشـد    ،طبيعي است و تنها تعبير و تفسير افراد از آن ممکن اسـت  تجاربي که ماهيت آنها کاملاً

  آتشفشان،زلزله: مانند
  تجارب شبه حسي) ب

دينـي يکـي از حـواس     ةاگـر در يـک تجرب ـ   ،در اين نوع تجارب عنصـر حـس دخالـت زيـادي دارد    
  .شبه حسي است ةت اين تجربدر اين صور ،پنجگانه اثر داشته باشد

  تجارب وحياني) ج
ثير أهاي نبوي اسـت  کـه بـه طـور ناگهـاني و بـا ت ـ       منظور از وحي در اينجا الهام و بصيرت و دريافت

  .خالص و غير بيروني و همراه با ايمان راسخ و استوار هستند ،طولاني و داراي معرفتي بي واسطه
  تجارب احياگر)د

ايـن تجربـه    ،يابند ديني هستند و مردم عادي به آنها دست مي ةن نوع تجربتري اين نوع تجارب متداول
  .آيد هنگام عبادت و اعمال ديني پديد مي

  تجارب مينوي. هـ
هـايي از   تجربه مينوي مواجهه درونـي بـا جنبـه    ،اتو نخستين کسي است که واژه مينوي را به کار برده

وجـد و  «و » زخـوف دينـي هيبـت انگي ـ   « ،»مطلـق وابستگي و تعلق « هستي خدا است که سه نوع احساس
  .را مي آفريند» شوق عاشقانه

  و ـ تجارب عرفاني
مواجه با واقعيت مطلق فرازماني و فرامکاني و مشاهده اتحاد وحـدت و سـعادت و آرامـش در قالـب     

  »مني -من«ة رابط
  :اين تجارب داراي ويژگي هاي زير هستند

  .هندد ـ درکي از واقعيت مطلق به انسان مي۱
  .کند ـ انسان را از محدوديت زمان و مکان رها مي۲
ي خداوند در يک يـک اشـياء و اجـزاي    وحدت جهان و انسان و ظهور و تجلّ(وحدت و اتحاد  ةـ مشاهد۳

  ).۲۳: ۱۳۸۱قائمي نيا، (کند  آنها را براي انسان به ارمغان مي آورند و سعادت و آرامش را به انسان هديه مي
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  ديني در عرفان اسلامي ةمباني نظري تجرب

مباحث فلسـفه ديـن و    ةديني عنوان عام و فراگيري است که در غرب و در دوران جديد در حوز ةتجرب
ديني تحت عنوان تجارب شبه حسي و وحياني و مينوي  ةآنچه در مراتب تجرب. عرفان مطرح شده است

تـرين   طـرح اسـت کـه مهـم    در عرفان اسلامي با عنوان کشـف يـا مشـاهده و شـهود م     ،مطرح شده است
آيـد کـه از آن در فرهنـگ کنـوني مغـرب زمـين تحـت عنـوان تجربـه           ديني به شمار مي ةمصداق تجرب

اي است که در فرهنگ اسلامي از زمـان  مکتب عرفان پديده .)۸۰۰ :۱۳۸۳سعيدي، ( شود عرفاني ياد مي
مچون حسن بصري، ابراهيم آغاز و سپس در زمان مشايخ بزرگ صوفيه ه) ع(اطهار  ةو ائم) ص(پيامبر 

گردد و توسط کساني چون بايزيد بسطامي، حـارث محاسـبي و جنيـد     مي عدويه  نظام مند ةادهم و رابع
بغدادي ادامه مي يابد و با عبور از عارفاني مانند ذوالنون مصـري، حـلاج، ابوالحسـن خرقـاني، ابوسـعيد      

ن عامل پيدايش عرفان در ميـان مسـلمانان توجـه    تري مهم .ابوالخير و ابوحامد غزالي به ابن عربي مي رسد
عرفـاني يـا طريـق قلبـي از طريـق فکـر و انديشـه و         ةکشف و شهود است و اين که تجرب ةايشان به مسأل

مکاشفه به آيات قـرآن بـر    ةلأبي شک ريشه مس. استدلال در رسيدن به کنه هستي بسي ارجمندتر و برتر است
، ۳۱انعـام  (آياتي است که از ديدار خدا سخن گفته اسـت   ،ت در اين زمينهگردد و بارزترين نمونه اين آيا مي

و آيـاتي کـه   ) ۲۱، فرقـان  ۷ــ  ۱۱ـ   ۱۵، يـونس  ۲۳، سـجده  ۲۳، عنکبـوت  ۱۱ـ ۱۰۵، کهف ۲، رعد ۴۵يوسف 
 ةگويـد و همچنـين آيـاتي کـه از ارائ ـ     معراج پيامبر و از ديدن دوزخ توسط اهل يقين در دنيا سخن مـي  ةدربار

  .)۱۳۳: ۱۳۸۱شيرواني، ( گويد ميسمان و زمين به حضرت ابراهيم سخن ملکوت آ
  

  مولوي ةماهيت ايمان در انديش
به هيچ وجه آن را با قرائت کلمات و عباراتي که حاکي  ،دهد مولوي در تصويري که  از ايمان ارائه مي

  .من را ارزش و اعتبار نمي داندؤيکسان نمي داند و صرف نام م ،از ايمان باشد
ــت   ــريف نيس ــون تش ــيم ون ــيم و واو و م   م

  
ــت     ــف نيس ــي تعري ــز پ ــومن ج ــظ م   لف

  )۲۹۲/ ۱: ۱۳۷۳مولوي، (                    
 

  بلکه
ــول  ــت و لوتيســـت هـ ــان  نعمـ   ذات ايمـ

  
ــول      ــه ق ــان ب ــرده از ايم ــت ک   اي قناع

  )۲۸۷/ ۵همان، (                               
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ايمـان   -۱ن مثنـوي  در نگـاه مـولان ايمـان بـر دونـوع اسـت        هاي انجام شده از مـت  با توجه به استنباط
مولوي بر آن است که براي رسيدن به ايمان تحقيقـي بـا يـد از پوسـته تقليـد      . ايمان تحقيقي -۲ ،تقليدي

در پي نور و يقين و تجربه باشد تا بينا شود و  د بر خطر عظيم گمراهي است و بايد شخصاًگذشت و مقلّ
  در امان باشد
ــه تق ــان او بلکــ ــت آن ايمــ ــد اســ   ليــ

ــيم    ــد را عظـ ــد مقلـ ــر باشـ ــس خطـ   پـ
  چـــون ببينـــد نـــور حـــق ايمـــن شـــود 

  

ــان را نديــــده جــــان او       روي ايمــ
ــيم  ــيطان و رجــ ــزن ز شــ   از ره رهــ
ــود  ــاکن شـ ــک او سـ ــطراب شـ   زاضـ

  )۲۴۵۱ -۲۴۹همان، (                         
 

امـا محقـق از    ؛گران مي چرددر دام افتادن و مذبوح شدن مقلد از آن روست که او از افکار پست دي
  :کند نور حق تغذيه مي

ــود     ــان ش ــورد قرب ــو خ ــاه و ج ــه ک   هرک
  

ــود      ــرآن ش ــورد ق ــق خ ــور ح ــه ن   هرک
  )۲۴۷۸/ ۵ همان،(                             

 

همچنين مولانا گواهي و شهادت دادن با گفتار و اعمال را ناشي از باطن دانسته و بر ايـن بـاور اسـت    
  .ر تمام اخلاق و رفتار آدمي سرايت کند تا به صدق و اخلاص تزکيه يابدکه ايمان بايد د

ــمير   ــان ضـ ــد گواهـ ــول آمـ ــل و قـ   فعـ
  تزکيــــه بايــــد گواهــــان را بــــدان   

  

ــر      ــتدلال گي ــو اس ــال ش ــر ب ــن دو ب   زي
  تزکيــه صــدقي کــه موقــوفي بــدان    

  )۲۵۲و۲۳۶همان، (                            
 

ايمـان اسـتدلالي آن   . ايمان استدلالي و ايمان کشـفي . مي داند مولوي ايمان تحقيقي را نيز بر دو قسم
 .آورند به آن ايمان مي... براي اثبات خدا يا جهان ارواح و مثلاً، است که افراد با توجه به براهين موجود

ايمـان اسـتدلالي    ةدر واقع اين نوع ايمان بيشتر با استنتاجات عقل همـراه اسـت و آن کـس کـه در مرتب ـ    
امـا فـرد همچنـان دچـار      ؛چنين کوششي براي کسب ايمان مفيد اسـت  هرچند در نوع خود ،ف کندتوقّ

اما منظور از ايمـان  . با رهايي ازآن مي تواند به شهود حقيقي و معرفت يقيني برسد حجابي است که تنها
من ؤاين نـوع از ايمـان در عمـق وجـود انسـان م ـ      .کشفي پذيرش آن در قلب و روح و جان آدمي است

آن ديگـر عقـل و    و در دريافت مـي نمايـد   آن است که فرد آن را با شهودي از ته دل شود و مي جاري
 ،مـي شـود   اين قسم ايمان در برابرآنچه به تحصيل و تعلـيم و يـادگيري فراگرفتـه    .استدلال دخيل نيست
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هر يک از اين دوقسم اگر بر سر حد علـم واقـع   است  ست جوششي که سرچشمه آن باطن آدمياامري 

شوند آن را علم اليقين گويند و اگر از حد آن تجاوز کرد، يا عيني است و يا خفي که در صـورت اول  
 حــق اليقــين خواننــد ،اســت و در صــورت دوم کــه عبــارت از همــان شــهود ذاتــي  ،آن را عــين اليقــين

ن آنچه در کتب تفسير و شرح مثنوي مولوي در خصوص ماهيت ايمان به اتفاق بيـا  .)۱۳۷۵:۴۱کاشفي،(
و چـون سـالک بـه اعتقـاد     ق با اجتهاد دانسـته  شده اين است که مولانا ايمان را تصديق به اعتقاد و تحقي

من ؤئيـدي در قلـب و روح م ـ  أتصديق کند و در اجتهاد تحقق نمايد مؤمن حقيقي باشد و تصديقي که ت
آدميـان   ةآيا هم مطرح اين است که ئل گفته شده پرسشحال با توجه به مسا. ستايمان ني ،نداشته باشد

با توجه بـه سـطح اسـتعداد مختلفـي کـه افـراد در رد و       . داراي يک سطح و مرتبه از ايمان هستند يا خير
پذيرش امور درا هستند و هرکس بر حسب تمايل روحي خود مي تواند به چيزي نائل شود پس، ايمـان  

  .نيز ذو درجات و ذو مراتب خواهد بود
  

  درجات و مراتب ايمان 
ينفک به روح دارد و تکامل روح تا بـي نهايـت داراي درجـات گونـاگون     لا که ايمان وابستگي ازآنجا

مولـوي معتقـد    .جنبـه تشـکيکي خواهـد يافـت    اسـت،   تکامل روحـي  ةايمان نيز که نشان دهند ،باشد مي
وت پذيرد و البته درجات دارد و در بيان تفا د قول تقليدي نيست و زيادت و نقصان ميايمان مجر ،است

ني بر تحقيـق و مشـاهده   با ايمان اوليا كه مبت ،استلباً مبتني بر تقليد محض و ناقص بين ايمان عامه كه غا
حكايت گبري كه در عصر بايزيد بدو گفتند مسلمان شو و جوابي كه وي دارد  را به تقرير كامل است، 

كه ايمان ناقص كفر نيست  و هر چندزيادت و نقصان است  ايت ايمان داربرمبناي اين حکاي. مي آورد
اما حقيقـت ايمـان آن اسـت كـه كـاملان طريقـت بـدان فـايز          ؛ايمان منافات ندارد يبقا و فوات عمل با

به ايمان واقعي كه ايمن از شك و نيـل بـه تعيـين     ،اند شوند و كساني كه به اين مرتبه از ايمان نرسيده مي
مولوي ايمان را داراي درجـات   از اين رو) ۶۷۲ /۲ :۱۳۶۶كوب،  ينزر(اند  واصل نگشته ،بي تزلزل است

  :گويد داند چنانكه مي مي
ــان    ــي گمـ ــو بـ ــومني تـ ــومني او مـ   مـ

 

ــران    ــي کـ ــرق بـ ــردو فـ ــان هـ   در ميـ
 

  :گويد همچنين مولوي در بيان تفاوت مراتب معنوي اينچنين مي
ــكات ماســت      ــم مش ــن قنــديل ك ــه زي ــت      آنك ــب هاسـ ــه ترتيـ ــور را در مرتبـ   نـ
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ــاز     ــور حق ــرده داردن ــد پ ــه هفص ــه ك   ز آنك
ــومي  ــرده قـــ ــس هرپـــ ــام پـــ   را مقـــ

  اهـــل صـــف  آخـــري از ضـــعف خـــويش
ــر  ــعيفي بصــ يـش از ضــ ــف پـــ   و آن صــ

  

  هـــاي نـــوردان چنـــدين طبـــق پـــرده
  هاشــان تــا امــام صــف صــف انــد پــرده

ــيش    ــور پ ــدارد ن ــت ن ــان طاق   چشمش
  تـــاب نـــارد در روشـــنايي بيشـــتر   

  )۸۲۰ ـ ۸۲۴ /۲ همان،(                       
از نظـر قـرآن انبيـاء و رسـولان و اوليـاي       .رود تب انبياء و اولياء بر نصايح قرآن ميمولوي در باب مرا

درست ماننـد نـور كـه     ،ليكن وحدت آنان از باب تشكيكي است ؛الهي از يك جهت با هم فرق ندارند
ام و نبوت داراي درجات همان طور ايمان و تقوي و مق .در قوت و ضعف  داراي درجات مختلف است

د سـلوك انسـان را بـه تولّ ـ    .پس از نظر وي عشق، سلوك و نردبان تكامل دينداري است .تمختلف اس
رساند و يكي از مباحث مهم سير و سلوك منازل و مراحل آن است كه در كتـب   به ميدوم يا حيات طي

 اما مولوي در مثنـوي  ؛اند برخي آن را هفت منزل و يا هفت شهر عشق پنداشته .صوفيه فراوان آمده است
بگويد منزل اول فلان و   مرسوم در كتب صوفيه نياورده است كه مثلاً ةمنازل و مقامات سلوك را با شيو

و اصولاً در كتب آسماني و خاصه قرآن كريم نيز منازل سلوك به صـورت درجـه   .. .منزل دوم بهمان و
ي را اسـتنباط كـرد   لّ ـتوان خطوط ك ت پيوسته با آن ميسبلكه با ممارست دائم و مؤان ؛بندي نيامده است

بلكـه تصـديقي    ؛د قـول تقليـدي نيسـت   ايمـان مجـر   بنابراين از ديدگاه مولوي اولاً. )۴۹۲: ۱۳۸۲زماني، (
چنـان   ،چرا كه تصديق به عالم غيب براي همه كس يكسان نيسـت  ،پذيرد است كه زيادت و نقصان مي

در حـالي كـه اهـل حـال از ذوق      ،گوينـد  د اخبار وارده در كتاب و سنت به آن مـي كه اهل خبر به مجر
اند در پرتـو اشـراق وجـود آن را     كنند و كساني كه شهود و مكاشفه خاطر و شهادت دل بدان اذعان مي

مراتب ايمان و اوليا و انبياء و سالكان متفاوت است و عمل را در ارتباط با درجات  ثانياً ،نمايند تجربه مي
ثالثـاً   .هـا بـا توجـه بـه مراتـب سـالكان تفـاوت دارد        ا و حـرام ه حلال ةچنانچه قبض و بسط داير ؛بيند مي

نزديـك بـا    ةاين درجات رابط ـ .تجربيات روحاني سالكان از لحاظ تفاوت درجات و مراتب بي شمارند
ممكـن   ،آيـد  به طوري كه آنچه براي يك نفر وصـال بـه شـمار مـي     ،سلسله مراتب پيامبران و اوليا دارند

  است براي ديگري فراق باشد 
ــوام    ــر عـ ــد بـ ــف باشـ يـن لطـ ــه عــ   آنچـ

  
ــرام     ــان كـ ــر نازنينـ ــد بـ ــر باشـ   قصـ

  )۲۹۸۲ /۴: ۱۳۷۳مولوي، (                   
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 ةتـرين مرحل ـ  بيند و عشق كامل و چهارم اينكه درجات ايمان سالك را در ارتباط با مقامات باطني مي

  .دبين داند و نهايت سلوك را يافتن عشق مي طريقت و بالاترين مقام باطني مي
  

  بعد معرفتي ايمان از ديدگاه مولوي
مولوي چه رابطه و نسبتي بين ايمان و عقل قائل است و يا به تعبير ديگر آيا ايمان از نظر او همان معرفت 

 ؛عقلي است يا خير؟ وي معتقد است دليل عقلي و معجزه و خرق عادت نمي تواند منجر به ايمـان شـود  
. هاي دروني است روحي و مولود عواطف و انگيزه ةي محصول جاذببلکه حالت ايمان و اعتقاد جازم قلب

فقط منجر به  ،به عبارت ديگر از دلايل و قياسات منطقي و اعجاز و خرق عادت ايمان حاصل نمي شود
 ةدانـيم خـرق عـادات و مکاشـفات کـه بـه واسـط        بـه ويـژه آنکـه مـي     ؛غلبه در بحث و مشاجره مي شود

 )۱۲۷: ۱۳۸۲زمـاني،  (بـه يـک مـذهب و ديـن اختصـاص نـدارد        ،رياضات و مجاهدت حاصل مي شود
  :بنابراين به گفته مولوي

ــزات  ــد معجــ ــان نباشــ ــب ايمــ   موجــ
  معجـــزات از بهـــر قهـــر دشـــمن اســـت
  قهــر گــردد دشــمن امــا دوســت نــي     

  

ــفات      ــذب ص ــد ج ــيت کن ــوي جنس   ب
ــت     ــردن اس ــي دل ب ــيت پ ــوي جنس   ب
ــي   ــته گردن ــه بس ــردد ب ــي گ ــت ک   دوس

  )۱۱۷۶-۶/۱۱۷۸: ۱۳۷۳مولوي، (          
 

  و عقلانيت ايمان
مولوي در مثنوي ضمن اعتقاد به واقع نمايي حواس باطني، حـواس ظـاهري را در شـناخت خـدا نـاتوان      

شـمارد   گويد که دو نوع آن ممدوح و يک نوع آن را مـذموم مـي   او از سه نوع عقل سخن مي.  يابد مي
ن بـه نفـس   کـه سـطحي انـديش و مـزي    مراد از عقل مذموم همان عقل جزيي است  .)۲۴: ۱۳۸۶سيدي، (

اين سنخ عقل در شناخت حقايق و اسـرار جـان   . اماره است و از لوازم آن خودبيني و ستيزه جويي است
مولوي اين عقـل را عقـل بحثـي     .ساز جان نارساست و دمادم دچار آفات از قبيل پندار و خيال مي شود

  :گويد و در مورد اين عقل مي مي نامد
ــل و ــت وآنکــه در عق ــان هســتش حجي   گم

  عقــل جــزوي گــاه چيــره گــه نگــون      
  

  گــاه پوشــيده اســت گــاه بدريــده جيــب  
  عقــل کلــي ايمــن از ريــب المنــون    

  )۱۱۴۴-۱۱۴۵/ ۳: ۱۳۷۳مولوي، (          
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ي است که بلند پرواز و ملکوتي است و از خدا نور مـي  يکي عقل کلّ. نوع است اما عقل ممدوح دو
مولانا ايـن عقـل را عقـل ايمـاني يـا       .کند ر را به نحو صحيح درک ميگيرد و محيط بر امور است و امو

عقل ايماني آن عقـل اسـت    :گويد سبحاني در تعريف عقل ايماني مي .نامد عقل عرشي يا عقل لدني مي
. کند و از حرام هـا مـي پرهيـزد    کند و هر چه پيامبران گويند بدان عمل مي که اخبار الهي را تصديق مي

بلکـه   ؛اي تشبيه مي کند که موشـان را فـراري داد و از پهنـه دل مـي رانـد      ني را به گربهمولوي عقل ايما
  .)۳۵۶: ۱۳۸۲سبحاني، (بالاتر نقش او چون شير شيرافکن است 

ــت    ــادل اس ــحنه ع ــو ش ــاني چ ــل ايم   عق
  همچـــو گربـــه باشـــد او بيـــدار هـــوش 
ــت   ــوش دس ــر آرد م ــه ب ــا ک ــرآن ج   در ه
  گربــــه چهشــــير شــــير افکــــن بــــود

  

ــا    ــبان و حـ ــت پاسـ ــهر دل اسـ   کم شـ
  دزد در ســوراخ مانــد همچــو مــوش   
  نيسـت گربـه يــا کـه نقــش گربـه اســت    
  عقــل ايمــاني کــه انــدر تــن بــود     

  )۱۹۸۶-۱۹۸۹ /۴: ۱۳۷۳مولوي، (          
 

و نوع سوم عقلي است که حقيقت جهان هستي است و نمودها و پديده هاي طبيعي صورت آن تعلق 
  .الم است و محل بحث ما نيستروح و صورت ع ةبه شمار مي آيد و به منزل

  اين جهان يـک فکـرت اسـت از عقـل کـل     
  

  عقل چون شاه است و صورت هـا رسـل    
  )۹۷۸همان، (                                  

 

مولوي ضمن ستايش بسيار از عقل کل و نيز عقل عرشي به نکـوهش عقـل جـزوي سـطحي انـديش      
سـرتيز پـاي   (عقـل جـزوي    :گويـد  مي پردازد و مي ،کند مذموم که استنتاج هاي بيهوده و شتاب زده مي

اما در شـناخت امـور مـاوراي مـادي      ،يعني در امور سطحي زندگي بسيار موشکاف است ؛است) سست
  .پايي سست دارد

ــاي سســت  ــيکن پ ــز اســت ل   عقــل ســر تي
ــيچ     ــيچ پـ ــا پـ ــل دنيـ ــان در نقـ   عقلشـ

  

  زان که دل ويران شدسـت و تـن درسـت     
ــان در تــرک دنيــا هــيچ هــي       چفکرش

  )۱۱۹-۱۲۰ /۶: ۱۳۷۳مولوي، (              
 

پردازد کـه فقـط    لذا به انکار فلاسفه مي است؛ خداشناسي مولوي از نوع استدلالي ـ فطري و شهودي 
» پاي چـوبين «هاي آنان را مانند   و استدلال کنند در شناخت حق از عقل سطحي و خرده بين استفاده مي

همچنان که عصـاي کـوران و پـاي چـوبين در هنگـام       :گويد و ميداند  مي» عصايي در دست کوران«يا 
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اي دچـار تزلـزل و    تـرين شـبهه   اين قياسات فلاسفه هم با کوچـک  ،مواجهه با سنگ ريزه از جا مي لغزد

  ).۲۴۱: ۱۳۸۶سيدي، (کند  ت انتقاد ميشدن رو از آنان باز اي .شود شک و ترديد مي
  پــــاي اســــتدلاليان چــــوبين بــــود   

  
ــ   ــاي چــوبين س ــودپ ــي تمکــين ب   خت ب

  )۲۱۲۸-۲۱۴۰ /۱: ۱۳۷۳مولوي، (          
 

دانـد   مولوي شناخت شهودي را بر شناخت عقلي خداوند داراي رجحـان مـي   ،باتوجه به مباحث گفته شده
  .اي خدا را به شهود قلبي خود بشناسد و مرادش از خداشناسي شهودي اين است که آدمي  بي هيچ واسطه

  
  ايمان و يقين

آيا اين قطعيت و جزميت ايماني در مـورد   ،هاي ايمان جزميت و قطعيت است به اينکه يکي از ويژگي با توجه
نظر مولوي از سنخ و وصف علمي است يا روان شناختي؟  در پاسـخ بـه ايـن پرسـش بايـد دانسـت کـه ديـن         

اقتضـاي   به ديگـر سـخن مولـوي معتقـد اسـت کـه      . زدايي شناسي مولوي مبتني بر حيرت زايي است نه حيرت
يکي حيرتي که از جهل و غفلـت بـر مـي     :البته حيرت دو نوع است. ذاتي دين ايجاد حيرت در دين دار است

خيزد و نتيجه آن گمراهي و بي ايماني است و ديگري حيرتي که منشاء آن دانايي و معرفـت اسـت کـه مـراد     
- اي نشـان مـي  ن بحث حساسيت ويژهمولوي خود در اي). ۵۴۸: ۱۳۸۲زماني، (مولانا همين گونه دوم مي باشد 

. کنـد  سخت پرهيز مـي  ،قياس گيرند) شک فيلسوفانه(را با ) حيرت عارفانه(دهد و از اينکه اهل بحث و جدل 
م بـا عيـان و   أاما حيرت عارفان تـو  ؛از نظر مولوي برهان فلسفي به ظن مي رسد و در نتيجه علم اليقين مي شود

و ابلهـي را بـر آن تـرجيح     پيچش شک فلسفي را منافي ايمـان مـي دانـد   مولوي . رسد يت به عين اليقين ميؤر
هايي کـه مولـوي در    تشود که با توجه به مذم از اين مباحث چنين حاصل مي). ۱۴۸: ۱۳۷۳سروش، (دهد  مي

يقين مورد نظر مولوي در ماهيت ايمـان نمـي توانـد از سـنخ      ،عقل جزئي و فلسفه در شناخت خدا کرده است
بلکه وي آدمي را در ساحت دنيا و دينداري و در راه رسيدن به کمال نيازمند بـه يقـين و معرفتـي     ؛عملي باشد

ترديد برانداز مي داند و سطح عالي اين گونه معرفت، شهودي عارفانه است که بدون واسـطه قـراين حسـي و    
  .دآي دست ميه الهي و شهود عام ملکوت ب ةمقولات عقلي با جزي

  
  بعد عاطفي ايمان

  مان و عشقاي
ل و خويشتن را به ديگري سپردن است و بلکه نوعي اعتماد، توکّ ؛از نظر عارفان ايمان نوعي اعتقاد نيست



  ۶۵/     در انديشه مولوي در مثنوي و پيوند آن با تجربة دينيشناسي ايمان  مفهوم                                          
  

تمام وجـود   يعني شخص ؛بلکه اعتماد بايد تمام عيار باشد ؛توان ايمان تلقي نمود هر اعتمادي را هم نمي
ار شـورانگيز و شـورمندانه اسـت و عواطـف     شود بسي اعتمادي که منجر به ايمان مي .خود را به او بسپارد

ل اساسي رخ مي دهـد و زنـدگي خويشـتن    بنابراين در زندگي شخصي يک تحو. انسان را بر مي انگيزد
و البته مشابهت عشق و ايمان ) ۱: ۱۳۸۱، نراقي(فرد به يک زندگي معشوق مدارانه مبدل مي شود  ةمداران

ل کـردن بـر   يعنـي توکّ ـ  ؛معشوق وجـود دارد  ايمان و ةرندبين دااست که  هم به دليل پيامدهاي يکساني
فـداکاري   ةويژه دوست داشتن او، شايسته دوستي و عاشق شـمردن او و آمـاد  بستن به او؛ ب معشوق و دل

من هم ؤشخص م براي ود اوست عي ،بودن براي او، از اين روست که عاشق هر لحظه روي معشوق بيند
اي از راه فرا مـي   لذا عيد تازه ؛ايمان تازه و نو مي شود ،کند د ميهر روز که با معبود خويش تجديد عه

برخلاف اهميت زيادي که فلاسفه و عرفاي مسلمان براي مفهوم عشق قائل ). ۲۹۹: ۱۳۷۸سروش، (رسد 
در  .در منابع اسلامي به آن عظمت تلقي نشده است ،اند اند و آن را يگانه صفت انساني معرفي کرده شده

 ةکلمدا و بندگان مقرر نموده است؛ اما کار رفته است و آنها را ميان خه ب) ود(و ) حب( ةلمآيات قرآن ک
اصطلاح معمول آن است در قرآن عشق ب عشق در قرآن وجود ندارد و همچنين ساير کلماتي که به معناي

علاقه شديد  ولي در بعضي از ادعيه و زيارات کلمات و جملاتي وجود دارد که به معناي ؛ديده نمي شود
همانگونـه کـه در حـديث     دار، و اشتياق شبيه با عشق مي باشد و گاه دلالت بر خود معناي عشق حقيقي

از اينگونه جملات مي توان به اين نتيجـه  ...) .،عشقني و من عشقني، عشقته و من عشقته(.... قدسي آمده 
د بـوده  از شناسايي محض و معرفت مجـر انسان با خدا مي تواند و بلکه بايد بالاتر  ةقطعي رسيد که رابط

  .)۲۸۸ /۱۲ :۱۳۶۲جعفري، (محبت و اشتياق و بي قراري در محبت ارتقاء پيدا کند  ةباشد و به رابط
  

  مولوي و نوبه نو شدن ايمان
اي مـي بينـد کـه     وي ايمان را اعتقاد زنده .مولوي ايمان را امري  دروني و مربوط به باطن انسان مي داند

من را پيوسته با پويايي و تازگي مستمر ؤهاي معنوي عميق است که روح و جان انسان م تحاصل آن لذّ
براي نيل به ايمان تازه بايسـتي نـوگرايي مسـتمر بـا ريشـه و مبـادي        ،مولوي معتقد است .همراه مي سازد

گي تـاز  اگر چه خود آن ريشـه و مبـادي مـافوق حرکـت و سـکون و کهنگـي       .ايمان وجود داشته باشد
  :گويد کند و مي ت، چنانچه مولوي از تصديق ثابت ايمان اظهار بيزاري مياس

ــو داري   ــه ت ــداي ک ــه خ ــزارم از آن کهن   بي
 

  هر لحظه مـرا تـازه خـداي دگـر هسـتي       
  
 

  )۵/۳۱۸: ۱۳۷۳مولوی،(
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م است که مقصود مولوي ايـن نيسـت کـه خداونـد هـم در      مسلّ:گويد علامه جعفري در اين زمينه مي

جـلال و جمـال   ة صاف نشان دهند ةبلکه مي خواهد بگويد هم درون ذاتم مانند آين ؛حال نو شدن است
 يعني جمال هستي عيني که دائمـاً  ؛الهي است که در حال حرکت و صيقلي  شدن است و هم برون ذاتم

خدا و عظمت جلال و  ةها نو به نو ايمان مرا دربار ل و نوشدن است، اين مشاهدات و دريافتدر حال تحو
مولوي معتقد است که  همچنين .)۱۴ /۱۲ :۱۳۶۲جعفري، (د و تازگي نگاه مي دارد ش در حال تجرجمال

شود  لذا ايمان تازه نمي ؛اگر ايمان شما محصول عالي تازه جويي روح نباشد، هواي نفس تازه و قوي است
  ).۴۶۷ /۲ :۱۳۷۴انقروي، (و در حقيقت براي سالک در سلوک به جانب حق گشوده نمي شود 

  تــازه کـــن ايمـــان نــه از گفـــت زبـــان  
ــت   ــازه نيسـ ــان تـ ــت ايمـ ــاهوا تازسـ   تـ

  

ــرده در نهــان       ــازه ک ــوا را ت ــاين ه   ک
  نيسـت ه کاين هـوا جـز قفـل ايـن درواز    

  )۱۰۷۸ـ  ۱۰۷۹ /۱: ۱۳۷۳مولوي، (        
  .من استؤدر نظر مولوي جايگاه ايمان دل م

ــان    ــاي ايمـ ــت جـ ــه دل اسـ ــرا کـ   زيـ
  

 

ــومني را   ــي دار مــــــ   در دل مــــــ
                  )۱۹۶/ ۱: ۱۳۷۳مولوی،(                       

بنـابراين ايمـان مـورد نظـر      .و ابعاد تجربي ايمان را در ارتباط با احساسات عميق از دينداري مي بينـد 
ايمـان  . يعني عشق همـراه اسـت   ،عميق ةويژه آنکه با بالاترين درک و تجرب؛ بمولوي ايمان تجربي است

  .)۹۳: ۱۳۷۴حسيني، (همان عشق است و ايمان در برابر حقيقت عشق حيران است حقيقي در نظر وي 
  ايمان و مومنـان همـه حيـران شـده ز عشـق     

  
ــوخته      زنـــار پيـــر راهـــب ترســـا بسـ

                                   )۸۱۲/۱۹۹۷(  
 

در اثـر   عشقي، اوج و فـرود و عمـق و سـطوح متفـاوت داشـته باشـد و       ةتواند همچون تجرب ايمان مي
از ايـن رو در نظـر مولـوي ايمـان      .مؤانست با خداوند ظرفيت وجوديش عمق و ژرفاي بيشتري پيدا كند

اي است كه يك بار و در يـك   واقعه ،توان گفت پيوند عميقي با احساسات و هيجانات زنده دارد و نمي
اد روحاني تجربي ايمـاني  بلكه فرآيندي است كه فرد در پرتو تكامل ابع ؛سطح و براي هميشه اتفاق افتد

هاي عميق قدسي و كششي فـردي   تمام ظرافت و لطافت دينداري در تجربه. ورزيدگي بيشتري پيدا كند
 در نظـر مولـوي عشـق و محبـت مغـز شـريعت و      . است كه مولوي به اين سطح از دين داري توجـه دارد 

  .)۱۲۵: ۱۳۷۴حسيني، ( مؤثرترين عامل در تهذيب نفس است
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ــق  ــن عشـ ــذبكســـب ديـ   اســـت و جـ
  

  انــدرون قابليــت نورحــق دان اي حــرون  
  )۲۶۰۲ /۲: ۱۳۷۳مولوي، (                   

 

پيش گفته  دانسته مي شود که ارتبـاط ايمـان بـا عشـق از ديـدگاه مولـوي از چنـد         با توجه به مباحث
اري قـر  ايمان در حد اعلايش تصديق و يقين شهودي را در سطح ظاهري و عشق و بـي  اولاً:جهت است

را در سطح دروني خود دارد و بالعكس، عشق الهي در سـطح ظـاهري سـوز و بـي قـراري و هيجـان در       
زيرا هيچ عشقي بدون تصديق ضمني بـه   صديق و يقين شهودي را در بر دارد؛سطح دروني عالي ترين ت

يـن داري  بنابراين بالاترين نوع دين ورزي د ؛آيد هستي و شايستگي معشوق با عشق ورزي به وجود نمي
عاشقان وقتي شخصيت معشـوق را بـا خـود مـي گيرنـد و وجودشـان        ثانياً ،تجربت انديش عارفانه است

شـوند و چـرخش    بلكه در جاذبه معشـوق غـرق مـي    ؛شود به اراده و اختيار خودشان نيستند دگرگون مي
يـت ايمـان   اي همراه با عشـق اسـت و در آخـر نها    ايمان در هر درجه ،شود شخصيتي برايشان حاصل مي
ل، رضا، تسـليم از جملـه لـوازم    رجا، خشيت، شوق، انس، انبساط، توكّ: اند عشق است و اهل ذوق گفته

ل در سراسر وجود آدمي است و ن تحوو اين ايمان عارفانه كه متضم). ۲۳: ۱۳۷۴حسيني، (محبت باشد 
  .اي كمي از مردم شده است اين سطح از ايمان نصيب عده

  
  بعد عملي ايمان

 نشـأت لوي معتقداست كه جميع حركات و سكنات آدمـي از احـوال درونـي و انفعـالات روحـي او      مو
  .توان به احوال هر كسي پي برد گيرد از اين رو با اين نشانه ها مي مي

  ايـــن نمـــاز و روزه و حـــج و جهـــاد   
  ايـــن زكـــات و هديـــه و تـــرك حســـد 

 

ــاد     ــبت ز اعتقـ ــواهي داد نسـ ــم گـ   هـ
ــود   ــر خ ــبت از س ــواهي داد نس ــم گ   ه

 

بـدين   .درخت تشبيه كـرده اسـت   ةدرخت و برون او را به تن ةهمچنين وي سر درون انسان را به ريش
کند و از انواع  ها و ميوه و شاخساران درخت تشبيه مي توان اعمال و احوال ظاهري او را به برگ سان مي

  .)۱۲۷: ۱۳۸۲زماني، (ها و شاخساران ماهيت درخت را شناخت  ها و ميوه برگ
ــ ــون بــيـخ درخـــت هســـت سـ ــرد چـ   ر مـ

  در خــــور آن بـــيـخ رســـتـه بــــرگ هــــا
  

ــخت    ــوب س ــاش از چ ــد برگه   زان بروي
ــي  ــوس و در نهـ ــت و در نفـ   در درخـ

  )۴۳۸۶ ـ ۴۳۸۷ /۳ همان،(                    
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هنگامي که  انسان  بـه حيـات    .د معنوي مزاج روحاني آدمي را تغيير مي دهدتولّ ،مولوي معتقد است

كنـد و   هـاي نفسـاني توجـه نمـي     ديگر به طعـام  .يابد ي و خلقي او نيز ارتقاء ميمزاج روح ،رسد برين مي
  .بخشد جميل مي ةشويد و بدان جلو كردار و گفتار و پندار خود را در آن آب زلال صفا و يكرنگي مي

ــدان   ــد بــ ــزاج آمــ ــديل مــ ــرط تبــ   شــ
ــد   ــوار شـ ــل خـ ــي گـ ــزاج آدمـ ــون مـ   چـ
ــت    ــديل يافـ ــت او تبـ ــزاج زشـ ــون مـ   چـ

  

  گ بـــدانكـــز مـــزاج بـــد بـــود مـــر  
ــد   ــوار ش ــقيم و خ ــدرنگ و س   زرد و ب
  رفت زشتي از رخش چـون شـمع تافـت   

  )۴۳ـ ۴۵ /۳ همان،(                          
 

شــان طــراوت و شــادابي و جنــب و جــوش  ت از روح انســانيايمــان بــه حــق و نبــو ةمؤمنــان در ســاي
  .گيرد يجوشد و اعتقاد به عمل صالح زمام امورشان را به عهده م زايدالوصفي مي

  گــر بــدي جــان زفــر، بــي پرتــو كنــون      
  

  هــــيچ گفتــــي كــــافران را ميتــــون  
  ) ۳/۵۱۲: ۱۳۷۳مولوی،(                        

و حتـي   شـود  فرايض و نوافل را هم شامل ميحاصل آنكه ايمان مولوي در عين حال تمام طاعات از 
بنـابراين   .و رياضـت خـالي نيسـت   از الـزام و مجاهـده    ،زيد نقل كرده است ةكمال آن مثل آنچه در قصّ

شود و از اين جاست كه ايمان هم نزد مولوي بـا قـول    رياضت موجب جاودانگي حيات معنوي روح مي
شود  حاصل نمي ،د و يا با فعلي كه مغاير با قول استمجر)حقيقي  ةو چهر) ۶۷۲ /۲ :۱۳۶۶ين كوب، زر

  :توان مشاهده نمود اعمال مي ةايمان را درآيين
ــ يـن روي ايمـ ــال ببــ ــه اعمـ ــو در آيينـ   ان، تـ

 

ــين    ــردار و درآن شعشــه ايمــان ب   پــرده ب
 

)۳/۱۳۴۵: ۱۳۷۳مولوی،(  
مـردم عـالم    ،بـود  د عرفـان و اعتقـاد مـي   از منظر مولوي اگر ايمان مجـر  ،و به طور خلاصه بايد گفت

ل و معطّگرفت  يعني عبادات و طاعات و اعمال صالح و افعال حسنه انجام نمي ؛گشتند عاطل و باطل مي
  .باشد كه ظاهر، عنوان باطن است مياما اقرار به لسان و عمل به اركان نيز از شروط ايمان  ؛شدند مي

  
  ق تجارب ديني مولويهاي تحقّ زمينه

ديـدار  (علـت  ک معلول ي ـ توان آنها را تنها هاي ديني مولوي يک امر اتفاقي نبود و نمي به ظهور رسيدن تجربه
دلالـت گـري   اوان کـودکي بـه دنيـاي ارواح،فهـم      د پذيرفت که مولـوي از همـان  بلکه باي ؛دانست)با شمس 
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. )۱۳۷۵: ۱۵زريـن کـوب   (پديده هاي طبيعي، درک وجود فرشـتگان و فهـم معنـاي روح اهتمـام مـي ورزيـد      
د ايـن ادعـا   ي ـؤم ،هاي هم سن و سال او شد پروازي که از کودکي مولوي نقل شده و باعث حيرت شديد بچه

ديني و از جملـه مـداخل مهـم     ةق تجربهاي اساسي تحقّ اخلاق يکي ديگر از زمينه .)۴۶۱: ۱۳۷۰جامي،( است
چنانکـه او پيـامبري حضـرت موسـي و تجـارب دينـي او را از ايـن زاويـه          ،فهم تجارب عرفاني مولوي اسـت 

ن را آ ةهـاي اخلاقـي تـن نميـداد و دايـر      ق گـزاره بـه تحقّ ـ )ع(بررسي کرده و براين باور است که اگـر موسـي  
ق را پشت سـر  لذا اين مقام را وقتي به دست مي آوردکه مقام تخلّ؛ به مقام نبوت نمي رسيد ،کرد گسترده نمي
دار حـق را معلـول و محصـول    ة ناب دي ـبدين ترتيب مولانا تجرب)۳۲۸۷- ۳۲۸۱: ۶مثنوي دفتر (گذاشته باشد

  .بدان واصل نمي داند داند و جز اين مسير راهي را ق به سجاياي اخلاقي ميصفاي دل و تخلّ
  هرکســــي انــــدازه روشــــن دلــــي   
ــد    ــيش ديـ ــرد او بـ ــيقل کـ ــه صـ   هرکـ

  

ــيقلي     ــدر صـ ــه قـ ــد بـ ــب را بينـ   غيـ
ــد  ــورت پديـ ــراو صـ ــد بـ ــتر آمـ   بيشـ

  )۲۹۱۰-۲۹۰۹ /۴: ۱۳۷۳مولوي، (          
 

هـا را    بلکه مولانـا اسـم ايـن حالـت     ؛ديني را در اشعار خود به کار نبرده ةتجرب ةالبته مولانا هرگز واژ
  :همخواني دارد، ديني ناميده مي شود ةگذارد که در محتوا با آنچه امروزه تجرب وحي دل مي

ــان    ــه در بيــ ــوش عامــ ــي روپــ   ازپــ
ــاه   ــه منظرگــ ــرش کــ ــي دل گيــ   وحــ

  

ــوفيان   ــد آن را صــ ــي دل گوينــ   وحــ
  چـون خطـا باشـد چـو دل آگـاه اوسـت      

  )۱۸۵۳-۴:۱۸۵۴ /۱ :۱۳۷۳مولوي، (       
 

بخـش   ل يا به عبارت امروزي تجربه هـاي دينـي مولانـا را بـه دو    در يک تقسيم بندي ميتوان  وحي د
  :آفاقي و انفسي تقسيم نمود

  :هاي آفاقي حالتي است که براي عارف در عالم ظاهر و طبيعت رخ مي دهد تجربه از مراد
  مــــا عــــدمهاييم و هســــتيهاي مــــا   

  
ــا      ــاني نمـ ــي فـ ــود مطلقـ ــو وجـ   تـ

  )۶۰۲ /۱ همان،(                               
 

اي عرفاني است که در نفس خود فر د رخ دهد و دريچه هايي از غيـب   انفسي تجربه ةو مراد از تجرب
توان  هاي ديني مولانا را به قرار زير مي تجربه.بدون اينکه خاستگاه بيروني داشته باشد. او گشوده شود بر

  .تقسيم نمود
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در مراحل پاياني زنـدگي عرفـان انفسـي و    اول انفسي و از نوع عرفان حسي و  ةعرفان مولا نا در وهل

هاي عرفاني مولوي وجـود   به طور کمرنگي در تجربه)طبيعي(در عين حال عرفان آفاقي .غير حسي است
دستيابي مولانا به تجارب ديني وقتي حاصل شد که وي سـه نـوع معرفـت را     .دارد و قابل ملاحظه است

ن بـه او تحصـيل معرفـت در ژرف نگـري بـه      معرفت اجمالي در شناخت خدا و ايمـا  .پشت سرگذاشت
هاي ديني که هر دو را تقليدي مي داند و معرفت تحصيلي که از پـس از کسـب ايمـان و محبـت      آموزه

  .)۹۳-۸۵: ۱۳۸۴قنبري، ( قي مي داند به دست آورداولين و عشق که آن را تحقيقي و تحقّ
  

  ديني  ةتجرب ايمان و ةتبيين رابط
توان گفت که اين واژه حداقل در مورد سه پديده  ديني مي ةفاوت از مفهوم تجرببا توجه  به تقريرات مت

  به کار مي رود
  .آگاهي مستقيم و غير استنتاجي و حضوري نسبت به خدا يا  امر مطلق يا مينوي-
- نان تنها با پديده روانشناختي و معنوي که بر اثر خودکاوي برآدمي مکشوف مي شود و از نظر متدي

  .بول يک موجود فوق انساني به نام خدا يا نام هاي ديگر قابل تبيين استفرض و ق
ت کرامـات  دخالت مستقيم خداوند در حوادث خارق عادت و شگفت انگيز مثـل معجـزا   ةمشاهد -

  .استجابت دعا و مانند آن
هر شناخت مستقيم و مشاهده است و از همين رو تجربه  ناميده مي شود و  ،اشتراک اين سه نوع ةنقط

ؤنان و مسه نوع بنابر ادعاي متدياند هاي ديني و مذهبي د بعضي از گزارهي.  
  .اند ي مي توان سه مفهوم بيان نمود که هرکدام داراي نسبتي با تجربه دينياز ايمان نيز به طور کلّ

- ؛نـي بـر علـم   ايمان مبت ،)الايمان في التقليد( دايمان به معناي تصديق قلبي که شامل ايمان مبتني بر تعب 
و  ايمـان مبتنـي بـر شـهود و     ) الايمـان في العلـم  (يعني مبتني بر باور صادقي که صدقش اثبات شده است 

اگر ايمان را به اين معنـاي وسـيع و عـام در    . است) الايمان في العيان(رويت باطني يا کشف شهود عرفاني
يعنـي شخصـي کـه     ؛ايمـان شـود   أنظر گرفت مي توان گفت که هر سه نوع تجربه ديني مي تواننـد منش ـ 

ممکن است با گذري که مي تواند به حسب مورد  ،صاحب هريک از سه نوع تجربه ديني مذکور است
دينـي برسـد و در ايـن     به تصديق و يا قبـول بعضـي از عقايـد    ،روانشناختي باشد گذري ومنطقي يا صرفاً

 ةهرچند بـه هرحـال تجرب ـ   ،شده استاي از عقايد ديني  ت تصديق و يا قبول پارهديني علّ ةصورت تجرب
اما اگر ايمـان را بـه معنـاي اعتقـادي کـه فراتـر از شـواهد موجـود         . ديني چيزي است و ايمان چيز ديگر
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دليلـي بـر    ،يعني به معناي اعتقادي که اعم از اينکه في الواقع صادق باشد يا نباشـد  ؛در نظر گيريم ،است
دينـي نـوع اول بـراي خـود      ةگفت کـه لا اقـل تجرب ـ   صدقش ارائه نشده است، در اين صورت مي توان

کنـد بـه بيـان     ايمان را تبديل به علم يعني باور صـادق مسـتدل مـي    ،شخصي که صاحب اين تجربه است
در اين صورت ايمـانش   ،صاحب تجربه ديني  از نوع اول شود ،تر اگر کسي که به خدا ايمان دارد ساده

زيـرا  ؛ آيد اي بالاتر نايل مي عني از لحاظ معرفت شناختي به رتبهي ؛به خدا به  علم به خدا تبديل مي شود
بلکه اعتقادي در خور شواهد  ،از اين پس اعتقادش به وجود خدا اعتقادي فراتر از شواهد موجود نيست

ايمـان را بـه علـم     ،غير از ايمان که اگر حاصل آيد ،ديني چيزي است ةاز اين لحاظ تجرب .موجود است
 ؛قي کنـيم ارتقا مي دهدو اگر ايمان را از سنخ اعتماد و توکل تلّ ،ناختي والاتري داردن معرفت شأکه ش

حقيقـت   يعني آن را بيشتر امـري ارادي بـدانيم تـا امـر معرفتـي و بـه عبـارت ديگـر آن را تصـديق يـک          
در اين صورت مـي تـوان گفـت کـه انـواع       ،بلکه تسليم به يک حقيقت تصديق شده بپنداريم ؛نينگاريم

 .ب ديني مي توانند علت حصول ايمان باشندتجار

 
  مولوي ةپيوند ايمان و تجربه ديني در انديش

در نظر مولوي و همچنين رابطـه   ن مفهوم با عشق،رابطه اي با توجه به مطالب بيان شده در مفهوم ايمان و
  :ستله بدين شرح اأتقرير مولوي در اين مس ،ديني که در فوق بدان اشاره رفت ةايمان و تجرب

نخست آنکه مولويايمان را از جنس عشق مي بيند که به طور فطري و غريزه الهي در سرشت انسان  -
مولوي همين  ةبه وديعت نهاده شده است و کشش و و جذب روحي به سوي مبدأ خود را دارد و به گفت

يـن آتـش   کند، و ا هاي الهي را طيف انداز مي ک روح انساني است که بانگعشق فطري است که محر
 .محبت اهلي است که ني را به ناله در مي آورد

ــاد   ــدرني فتـ ــت کانـ ــق اسـ ــش عشـ   آتـ
  

  جوشــش عشــق اســت کانــدر مــي فتــاد  
 )۱۰ /۱: ۱۳۷۳مولوي،(                       

 

 ةداند و ريش ـ ايمان را از قبيل عشق حقيقي مي ةپديد ،با توجه به چنين ديدي که مولوي نسبت به عشق دارد
بنـابراين مولـوي ايمـان      .تر در اشکال گوناگونش عالي أن انسان عبارت است از حس اتکا به مبداصلي در درو

را ذاتي و فطري مي بيند که در سرشت انسان نهادينه شده است و اين نياز فطري به صورت تشنگي سـوزان و  
  . ودش شود ظاهر مي احساس قطعي احتياج داشتن و تکيه کردن بر موضوعي که عشق ناميده مي

ايمـان و   .از جملـه مولـوي اسـت    ؛فهرزانه اهل عرفـان و متصـو  ات عشق وثانياً عشق الهي محور حي -
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حيات قدسي که مولـوي آن را حيـاتي مـي دانـد کـه از       .معنويتي که حاصل چنين ميراث آسماني است

  .)۳۲۴: ۱۳۸۶گلزايي، (حياتي است که آکنده از نورنيافته است . عالم ربوبي به مؤمن اضافه شده است
ــور   ــاي نــ ــر آن دريــ ــد غيــ   دل نباشــ

  
 ــ ــن خط ــدر اي   وجــود ةدل محــيط اســت ان

  

دل نظـــر  گـــاه خـــدا وانگـــاه کـــور    
 )۲۲۶۹/ ۳: ۱۳۷۳مولوي، (                   

ــود   ــان وج ــاند از احس ــي افش ــور هم   ن
 )۲۷۷۲همان، (                                 

 

باطني عاشـق   ةدر اين حيات قدسي اندک اندک ذائقعشق  .دريافت فيوضات رباني است ةعشق کلي
: ۱۳۸۲زمـاني،  (کند  ل ميات و احوال روحاني مبدات و حالات نفساني را به لذّرا ارتقاء مي بخشد و لذّ

باعـث تغييـر در    ،چنانچه نمازهايي که در مقام گفت و گوي رازآميز ميان جان و خداونـد اسـت  . )۴۴۱
کند و او را بـه سـطح    ازلي تسليم مي ةسرانجام خود را عاشقانه با اراد چنانچه ؛خود آگاه انسان مي شود

 ،جديدي از تجربه مي رساند، بنابراين در اين حيات معنوي محبـت الهـي کـه همـان اراده ازلـي اوسـت      
  .گيرد و او را به سلوک روحاني مي اندازد سالک را در کهنه جان فرا مي

آفرينـد و مـؤمن را بـه سـوي      روحـاني در حيـات قدسـي مـي     ثالثاً در واقع عشق با خدا جاذبه هـاي  -
بنـابراين عشـق نردبـان و کليـد      .کند تري از اين حيات هدايت مي سلوک و راهيابي به ايمان بالاتر و تازه

  .کند هاي روحاني و تازه اشاره مي چنانچه مولوي به رسيدن اين جاذبه. تکامل در دينداري است
  در وجـــــود آدمـــــي جـــــان وروان  

  رســـد ان از غيـــب نـــو نـــو مـــيهرزمـــ
  

  مــي رســـد از غيـــب چـــون آب روان   
ــوي، (               -۲۲۲۲ /۱ :۱۳۷۳مولــ

۲۲۲۰(  
  وز جهـــان تـــن برونشـــو مـــي رســـد

 )۲/۱۳۰: ۱۳۷۳مولوی،(                   
 

تـر بـه مقصـد     قـات دنيـوي اسـت و سـلوک بـا عشـق سـالک را سـريع        آدمـي از تعلّ  ةعشق رها کننـد 
  :گويد لوي ميچنانکه مو ،رساند مي

  عشـــق ربـــاني اســـت خورشـــيد کمـــال
  

ــور اوســت، خلقــان چــون ظــلال      امــر ن
  )۹۸۳/ ۶: ۱۳۷۳مولوي، (                    

 

، نه من استؤمولوي معتقد است که عامل اصلي ادراک و احساس در حيات روحاني، روح لطيف م
ها بـه حـواس    اما جز به آن ؛ته رفچنانچه مولوي ضمن آنکه حواس باطني ده گانه را پذي حواس معرفت،
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هـاي دينـي، عرفـاني و     که محل دريافت الهامات و اشراقات و منشاء دريافت تجربـه  در بشر  برتر قدسي
حـس دل و حـس   حس جان ،  ، حس ديني ،او از اين حواس به حس زر. معتقد می باشد شهودي است

ليکن تنها گروهي  ؛آدميان وجود دارند ةبه صورت خفته و بالقوه در همکندکه تمام آنها ديگر تعبير مي
بنـابراين اگـر   . خاص مي توانند اين حواس را بيدار کنند و به فضيلت و کمال روحي و معنـوي برسـانند  

اي  د دوبـاره دريابـد بايـد تولّ ـ   ،اند کسي بخواهد که اشارات و خبرهايي را که پيامبران از عالم ديگر داده
اتحادي که حرکـت بـر مـرز طبيعـت و      ةيعني از سرگذرانيدن تجرب ه؛عاشقانه و رازدان ديتولّ ،پيدا کند

د و متبلـور مـي شـود کـه هـيچ نسـبتي بـا        ماوراء طبيعت را سير مي کند و از اينجا نـوعي دينـداري متولّ ـ  
زيـد و   ةچنانکـه مولـوي ضـمن اشـاره بـه قصّ ـ     . )۳۴۲: ۱۳۷۸سـروش،  (دينداري عاميانـه و آيينـي نـدارد    

داسـتان   ،کنـد  هاي بـاطني کـه بـه يـاراي عشـق بازيافتـه را بيـان مـي         و دريافت )ص(گفتگوي او با پيامبر
نظيري  زيرا در توجيه اين ادراک بي ؛احوال آخرت براي زيد حاصل مجاهدت و رياضت است ةمکاشف

تصريح مي کند که نيل بدان بـراي وي  ) ص(ال رسولؤکه از احوال آخرت و بهشت دارد در جواب س
رياضتهاي بسيار حاصل شده است و روزهاي طولاني و شب نخوابي هاي دشـوار  ها و  به بهاي مجاهدت
لاع بر احـوال عـالم غيـب بـا وي     تنگناي عالم حس برتر کشيده و امکان اشراف و اطّ ةوي را از محدود

براي نيل به اين مرتبه مي بايست از طريق تصفيه قلب و الزام مجاهده و رياضت خود را براي  ،داده است
بـالايي از ايمـان    ةمرتب ـ ،کنـد  داري تجربي اشـاره مـي  نو اين نوع بيان به دي داين عالم آماده نماي ورود به

اي از ايمان، حواسي قدسي  خداوند براي چنين مرتبه .تجربي که در حديث قدسي بدان اشاره شده است
از زبان مولوي  زيد کهة آفريند که مصداق نمونه اين گونه دينداري تجربي در قص منش ميؤبراي بنده م

در اين مرتبه ضمن اينکـه مـومن داراي ادراکـات حسـي و     . استنمايان و کاملاً مشهود  ،بيان شده است
.... که با عواطفي از خوف و خشيت و رضايت قلبي و زهد به تمام معنا و استقلبي قوي از حضور خدا 

ــود        ــي ش ــان م ــوف و نماي ــر او مکش ــوتي ب ــرار ملک ــت،حقايق و اس ــراه اس ــ. هم ــدا  هس ــردان خ تي م
مانندکهرباجذاب دل و جاني است که مستمر قبول اسرارباشد يا آنکه جاذب فکرهـا و آوازهـاي عقلـي    

 .ت وحي و الهام را در مي يابدلذّ به نور يقين مي رسد و سازد ر ميوحسي است که آنها را مسخّ
  
   نتيجه

ولوي ايمان را بر دوگونه تقليـدي  م .استايمان از ريشه امن مصدر باب افعال است که به معناي تصديق 
آنچه در کتب تفسير و شرح مثنوي مولوي در خصوص ماهيت ايمان به اتفـاق بيـان   . و تحقيقي مي داند
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اند و چون سالک به اعتقاد تصـديق   اين است که آن را تصديق به اعتقاد و تحقيق با اجتهاد دانسته ،شده

د قـول تقليـدي   ايمـان مجـر   ،وي همچنين معتقد است ،دمؤمن حقيقي باش ،ق نمايدکند و در اجتهاد تحقّ
ه كه غالبـاً مبتنـي   پذيرد و البته درجات دارد و در بيان تفاوت بين ايمان عام نيست و زيادت و نقصان مي

بر تقليد محض است و كامل نيست با ايمان اوليا كه مبتني بر تحقيق و مشاهده است و ايمان كامل همان 
عـاطفي و   ،ازمنظر مولوي ايمان داراي بعدهاي سـه گانـه معرفتـي    .جات مي پردازدبه بيان اين در ،است
، اولاً :آيـد  بدسـت مـي   دينـي از ديـدگاه مولـوي ايـن چنـين      ةبين ايمان و تجرب ـ است که در باب رابطه عملي

وي  مولوي گوهر دينداري را در ارتباط عاشقانه با خدا مي بيند که امري فطري است و ايمـان حقيقـي از نظـر   
بـه اعتقـاد    .شود البته سير و سلوک مورد نظر مولوي نهايتاً به عشق سوزان بدل مي ،ثانياً .ملهم از عشق مي باشد

تر از اوقـات  ش ـبي .تـري برخـوردار مـي شـود     او فرد ورزيده در عشق در اثر قرابت با اوصاف الهي از جان فربـه 
درکـي تجربـي    ،مراتب بالاتر خواهد رفت و درکدرک ازخدا به  ةنتيج. ديگر از اُمور جسماني آزادتر است

عارف خـدا را در تمـام ذرات عـالم آن هـم بـه      . اي که هرگز قادر به بيان کردن آن نيست خواهد بود به گونه
 معرفتي از نظر مولـوي ايـن   ةديني در حوز ةبنابراين ارتباط ايمان با تجرب .صورت تجربي و دريافتي مي شناسد

ايمان درحد اعلايش تصديق و يقيـين شـهودي اسـت و دريافـت تجربـي شـهودي را       گونه تبيين مي شود که 
من دانسته که بـر تمـام ابعـاد    ؤاز اين رو عشق را کليد سير و سلوک م .جانشين بر اهين عقلي و فلسفي مي کند

عشق در حيات قدسي اندک انـدک   .دهد گذارد و او را به سوي مشابهت با معشوق سير مي وجوديش اثر مي
از  .کنـد  ل ميات و احوال روحاني مبدات و حالات نفساني را به لذّباطني عاشق را ارتقاء مي بخشد و لذّ ةئقذا

بلکـه فرآينـدي اسـت     ؛مـي افتـد   شه اتفاقاي است که يک بار و براي همي ايمان واقعه ،توان گفت اين رو نمي
لـذا   ؛کنـد  رزيـدگي بيشـتري پيـدا مـي    که فرد در پرتو تکامل ابعاد روحاني و تجربـي ايمـانش نسـبت بـه آن و    

هـاي عميـق قدسـي و کشـش فـردي اسـت کـه مولـوي بـه ايـن سـطح از             ظرافت و لطافت دينداري در تجربه
عشق بجوشد و سيراب شـود   ةبراين در نظر مولوي ايمان و تجربه ديني بايد از سرچشمبنا .دينداري توجه دارد

ر نظر مولوي باوري قلبي و تجربه اي شهودي و مسـتقيم اسـت   تا زاينده و بارور باشد و به طور خلاصه ايمان د
  .کند  ايمان ايجاب مي ةگردد و نوع خاصي از زندگي را براي دارند که موجب قطع و يقين مي
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